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 چكيده

هـاي   مقايسه تصويرهاي شعري ادبيات با شگردهاي خلقِ معنا در سـينما، يكـي از حـوزه   
اي سينما و ادبيات است. در اين زمينه،  اي يا بين رسانه مورد مطالعه در تحقيقات بين رشته

ايجـاد حـالتي    معنـاي  گيرد كه بـه  كلمه تصوير با تعريف اصطلاحي آن مورد نظر قرار مي
هاي ضـمني   عبارتي هرگاه خلق دلالت ذهني و نتيجه فاصله گرفتن دال از مدلول است. به

در متن ادبي و سينمايي با عناصر غير روايي، يعني عناصر سبكي و بلاغي سـنجيده شـود،   
شود. از نگاهي ديگر،  هاي شعر و سينما آغاز مي ها و تفاوت توان گفت بحث از شباهت مي

هاي غير  هاي كلامي قابليت بيشتري براي نزديك شدن به نشانه ر شعر ادبي، نشانههرقدر د
تر است  توان گفت شعر تصويري هاي ديداري و شنيداري داشته باشند، مي كلامي در رسانه

بخش باشد. با اين ديدگاه، پژوهش حاضـر بـه    تواند در فضاسازي متن سينمايي الهام و مي
ر غزليات شمس پرداخته است. محور مقايسه، فنـون بلاغـيِ   بازخواني تصويرهاي ادبي د

هاي ماهوي دو رسانه ادبيـات و سـينما،    تشبيه، مجاز و استعاره است اما با توجه به تفاوت
بـازبيني  » حركتـي «، و »صـدا «، »نور و رنـگ «ايِ  كاركرد مجاز و استعاره در سه نظام نشانه

  اند.  شناسي اخذ شده زارهاي مفهوميِ نشانهاند كه به طور مشخص از نقد سينمايي و اب شده
  شعر، سينما، غزليات شمس. :ها واژهكليد
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  . مقدمه1
توان آن را در دو  شوند كه مي هاي تطبيقي تعريف مي مطالعات ادبيات و سينما ذيل پژوهش
اي. از آنجاكـه در دوران   اي يا تحقيقـات بـين رسـانه    زيرشاخه قرار داد: تحقيقات بين رشته

هـاي   كنوني، جامعيت گفتمان علمي مورد اهميت و تأكيد است، برقراري گفتگو ميان رشته
دهد از قابليت توسـعه   ي هنري، صرف نظر از نتيجه نهايي كه به دست ميها علمي يا شاخه

تفكر علمي يا توسعه خلاقيت هنري برخوردارند. كنار هم گذاري سينما و ادبيـات نيـز بـا    
توجه به سابقه ارتباط بين اين دو رسانه و بحث و نظرهايي كـه پيرامـون آن شـكل گرفتـه،     

ترين شكل رابطه ميان اين دو بيـان هنـري،    شده اختهطور خلاصه، شن داراي پيشينه است. به
هايي از رمان يـا داسـتان    معناي گرفتن بخش به adaptationمسئله اقتباس است. اقتباس ادبي 

ها انواع اقتباس در سـه   بندي ادبي براي ارائه به ابزار بياني سينماست و در مشهورترين دسته
. استفاده از حوادث كليدي 2روايي رمان؛  . پيروي از الگوي1شكل زير فهرست شده است: 

اي مستقل براساس طرح كلي داستان. (مرادي كـوچي،   . تنظيم فيلمنامه3و اصلي داستان؛ و 
هاي داستاني تاريخ سينما به ايـن سـه شـيوه از رمـان      عبارتي بسياري از فيلم ) به18: 1368

تـدريج   اقتباسي نوشته شدند، به هاي اند. نقدهايي كه پس از توليد و نمايش فيلم اقتباس شده
تر به موضوع پرداختند و در نهايـت، امـروز    ها و رويكردهاي نقد، دقيق و با گسترش نظريه

تعبيرهايي مانند مطالعات تطبيقيِ اقتباس يا نقد اقتباسي شكل گرفته كه محـور آن، مقايسـه   
  فيلم با منبع داستاني است. 

شود؛ زيرا سرشت رسانه سـينما بـه    ورد محدود نميسينمايي به اين م- اما مطالعات ادبي
روايت و داستانگويي منحصر نيست. در بيان هنري، دلالت ضـمني بسـتر اصـلي خلاقيـت     

هـا را از معنـاي خـود تهـي و مـدلول يـا        هاي مختلفـي وجـود دارد كـه دال    است و شيوه
بر عناصـر روايـي   كند. در رسانه سينما خلق معنا علاوه  هايي جديد براي آن خلق مي مدلول

پذيرد كـه بـا تمهيـدات فنـي سـينما و       مشترك با روايت ادبي، با عناصر سبكي صورت مي
هـاي نـورپردازي، فيلمبـرداري، تـدوين و      كاركرد خلاقانـه آن مـرتبط اسـت؛ ماننـد شـيوه     

اي  نشانه شناسي نيز مقايسه ادبيات و سينما، مقايسه يك نظام تك صداگذاري. از ديدگاه نشانه
ها  اي تركيبي است؛ به اين معنا كه در متن ادبي هر اتفاقي، حاصل گزينش واژه ام نشانهبا نظ

هاي تصـويري، حركتـي،    هاست. اما در سينما با تركيبي از نشانه و نحوه چينش و آرايش آن
گفتاري، نوشتاري، آوايي و موسيقايي مواجهيم كه فهـم دلالـت ضـمني مـتن بـه شـناخت       

  ها منوط است. حداقلي آن
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اي بر اين گزاره است كه رابطه ادبيات و سينما علاوه بر داستان و  آنچه گفته شد، مقدمه
روايت در شعر نيز مطرح است و بحث و نظرهايي در اين زمينـه وجـود دارد؛ چنانكـه در    
پژوهش پيش رو شگردهاي ادبي غزليات شمس با نگاه به قواعد تصـويرپردازي بـازخواني   

  شده است. 
هـاي كلامـي بـا     ق اين است كه خوانش متن ادبي براساس مقايسه نشـانه فرض تحقي پيش

بسـا فهـم    شود متن ادبي از ديدگاه ديگري تحليل شود و چه هاي تركيبي سينما باعث مي نشانه
  تري را نشان دهد.  هاي گسترده معنا و درك خلاقيت متن با استفاده از ابزار مفهومي جديد، افق

  
  . پيشينة پژوهش2

هـا و نقـدهايي بـه     سينمايي كه تاكنون انجام يافته است، توصيف- هاي ادبي پژوهشدرباره 
» هاي ادبـي و سـينمايي ايـران    نقد مطالعات تطبيقي اقتباس در پژوهش«همين قلم در مقاله 

و مورد مطالعه آن شامل تأليفاتي است كه تا سـال   1393آمده است. تاريخ تأليف اين مقاله 
اسـت،    هايي كـه بعـد از آن منتشـر شـده     اند. با لحاظ كردن نوشته به سرانجام رسيده 1391
توان گفت به طور خلاصه بحث درباره مناسبات ادبيات و سينما در پايان دهه شصت و  مي

اي كوتاه در قالـب كتـاب منتشـر     هاي دانشگاهي آغاز شد كه با فاصله ها و رساله نامه با پايان
ه مسئله اقتباس ادبي و سينمايي و شـرح و تـأليف آن   صورت كلي ب شدند. اين آثار بيشتر به

هـاي نمايشـي و    اند. اما از دهه هفتاد به بعد، توجه به آثار ادبـي فارسـي و ظرفيـت    پرداخته
تصويري آن مورد توجه قرار گرفت و باب گفتگو در اين زمينه ميان اهالي سينما و ادبيـات  

د منسجم و مـورد توافـق پژوهشـگران    ها، روش و رويكر گشوده شد. در بيشتر اين فعاليت
گيري  وجود ندارد. به تدريج از پايان دهه هشتاد و در نيمه نخست دهه نود، محققان به بهره

از رويكردهاي نقد ادبي در مطالعه تطبيقي خود اقبال نشان دادنـد كـه ايـن جريـان نيـز بـا       
هـاي   ظرفيـت  پراكندگي و ناپروردگي همراه است. ازآنجاكه پژوهش حاضـر ذيـل بررسـي   

گيرد، ذكر اين نكته بجاست كه در توجه به ابعاد نمايشي  نمايشي متون ادب فارسي قرار مي
نويسي كـاربرد دارد   شود كه بيشتر در فيلمنامه و تصويري متون يا به عناصر روايي توجه مي

پردازي، درونمايه، زمان و مكان؛ و مانند آن) يـا بـر عناصـر     (پيرنگ، شخصيت و شخصيت
شود كه در پردازش تصوير سينمايي نقش كليـدي دارد (كـاركرد دوربـين،     ي تأكيد ميسبك

نورپردازي و رنگ؛ و مانند آن)؛ و البته در گفتمان روايي سينمايي اين دو مقوله از هم جـدا  
شوند. اين نوشـته بـه مطالعـه تطبيقـي      نيست و صرفا در حوزه تحليل و بحث، تفكيك مي
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پردازد. فهرست آثار پژوهشي مرتبط با ادبيـات و سـينما در    مي تصويرهاي ادبي و سينمايي
  ) 99- 69: 1393مقاله فوق قابل مشاهده است (حياتي، 

  
  . ادبيات نظري3

شناسانه سينما، با اتكا به اين فرض ميسر اسـت   بازخواني اشعار ادبي براساس قواعد زيبايي
پردازنـد: روايـت و بلاغـت.     مـي هاي ضمني  كه ادبيات و سينما در دو زمينه به خلق دلالت

سنجي عناصـر سـبكي و بلاغـي     هاي سينمايي و فنون ادبي به مثابه برهم مقايسه بين تكنيك
هاي اين دو رسانه به  ترين تفاوت سينما و ادبيات است و محور مقايسه، تصوير است. بنيادي

  گردد؛ براي مثال:  همين وجه تصويري بازمي
 در سينما امري عيني است؛  تصوير در ادبيات امري ذهني و ـ

معنـاي ايجـاد حـالتي در ذهـن اسـت و در اصـطلاح        در اصطلاح ادبي، تصـوير بـه   ـ
هاي ديداري و شنيداري در متن است كه با مـدلول   سينمايي، به معناي حضور نشانه

 خود رابطه شباهت دارند؛ 

در ادبيات با شگردهايي مانند تشبيه، تمثيل، استعاره، مجاز، كنايه و نماد تصويرسازي  ـ
هاي محسوس تصويري، حركتي، آوايي، موسـيقايي و ماننـد    شود. در سينما نشانه مي

   كند؛ آن عمل مي

  و مانند آن. ـ
اگر معناي اصطلاحي تصوير شعري، يعني همان حالت ذهنيِ حاصل از دلالت ضـمني  

توان وجه شاعرانه مشـتركي بـين ادبيـات و سـينما قائـل شـد. (نـك.         نظر بگيريم، ميرا در
آيد و ميـزان ايـن    ) اما اين وجه مشترك از فاصله دال و مدلول به دست مي1385پازوليني، 

كنـد.   فاصله هم فنون مختلف تشبيه و تمثيل، مجاز و استعاره، كنايه و نماد را از هم جدا مي
شـود. در مجـاز و    شبيه و تمثيل، معني و تصوير كنار هـم گذاشـته مـي   طور خلاصه، در ت به

شود و در كنايه و نماد، تصوير چند معنـي دارد. بنـابراين    استعاره، تصوير جانشين معني مي
نشـيني تصـوير و معنـي     توان سه حوزه را در شعر ادبي و شعر سينمايي مقايسه كرد: هم مي

هاي چندگانه تصـوير   معني(استعاره و مجاز)؛ و دلالت (تشبيه و تمثيل) ؛ جانشيني تصوير با
(كنايه و نماد). اين مبناي نظري از قوانين بلاغت ادبي گرفته و به متن سـينمايي هـم ارائـه    

توان قواعدي هم بر اساس رويكردهاي نقد سينمايي بـر مـتن ادبـي عرضـه      شود. اما مي مي
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هاي سينمايي را داشـته باشـند.    سازي نشانههاي كلامي كه قابليت باز كرد؛ مانند يافتن نشانه
هاي متن به تصوير، حركت، آوا، موسـيقي و ماننـد آن بيشـتر     براي مثال، هرقدر مدلول واژه

تر است. در ادامه بـا   كند و تصويري ارجاع دهد، متن چشمِ ذهنِ خواننده را بيشتر درگير مي
  ته شده است.تركيبي از دو قاعده فوق، به بازخواني غزليات شمس پرداخ

  
  هاي سينمايي تشبيه در غزليات شمس  . ظرفيت4

هاي جزيي شـباهتي  دهد كه ميان اشياء و پديدهتشبيه در بلاغت ادبي به تصويري ارجاع مي
اصلي دارد كه براساس   كند؛ و در ساختار منطقي و بلاغي خود دو جزءرا كشف يا خلق مي

به نشيني دو عنصر مشبه و مشبهند. چگونگي هما رابطة مشابهت در كنار يكديگر قرار گرفته
  دهد. در سينما، نسبت تشبيهات ادبي و سينمايي را نشان مي

هاي متفاوتي براي ارائة تشبيه در سينما وجود دارند كه برخـي از  به طور خلاصه، شيوه
ك اند و برخي ديگر، بيشتر مورد توجه هستند. براي مثـال امـروزه بيـان ي ـ   ها كليشه شدهآن

بهي در عمق هاي فيلم چندان جذابيتي ندارد؛ اما جاي دادن مشبهتشبيه در ديالوگ شخصيت
اي كه عملكرد شخصيت داستان به آن شبيه است، لذت رمزگشايي و ادراك هنري را صحنه

به اگر در سطح تصـوير سـينمايي رخ   نشيني مشبه و مشبه آورد. همبراي تماشاگر فراهم مي
شود. مونتاژ، برش يا تدوين، چسباندن دو نمـا   نتاژ و ميزانسن محقق ميدهد با دو شگرد مو

كنـد؛ در  نشيني نماهاي فـيلم، كاركردهـاي متفـاوتي را بـرآورده مـي      به يكديگر است و هم
ترين شكل، نشستن يك رويداد بصري در كنار اتفاق بصري ديگـر، بيـان    نخستين و ابتدايي

عبارتي فن تدوين، كاركرد روايي و داستاني دارد. بهكند و يك روايت با تصوير را محقق مي
تواند كاركرد بلاغي داشته باشد؛ نظير بلاغتي كـه در ادبيـات، دلالـت ضـمني     اما تدوين مي

خوانـد و  را بـا ادات تشـبيه مـي    زند. وقتي مخاطب دو نمــاي فـيلم  صور خيال را رقم مي
  دارد.  گويد نماي الف شبيه نماي ب است، تدوين نقش بلاغي مي

هاي او در اين زمينـه  تكنيك مونتاژ در سينما با نام سرگئي آيزنشتاين و تجزيه و تحليل
نشـيني نماهـاي فـيلم را بـر مخاطـب بـه       همراه است. پيش از آيزنشتاين، كولشف تأثير هم
احساسِ يك بازيگر را بـه نماهـاي مختلفـي    آزمايش گذاشت و نمايي واحد از صورت بي

يا يك تابوت پيوند زد و تماشاگران در برابر هركدام از اين تصويرها  مانند يك ظرف سوپ
واكنشي متفاوت نشان دادند؛ چنانكه از ديدن يك تصوير، احساس گرسنگي را بـه بـازيگر   

كردنـد.  دادند و بـا ديـدن تصـوير ديگـر، معنـاي غـم و انـدوه را برداشـت مـي         نسبت مي
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هاي متأخرتر، ر بر تماشاگر شناخته شد و در دورهعنوان يك عامل مؤثترتيب، مونتاژ به اين به
اي سينمايي تلقي گرديد كه كاركرد معنايي دارد. آيزنشتاين اين تجربه را كامل كـرد و  نشانه

هاي مختلـف تـدوين، چگونـه تفكـر     بندي انواع مونتاژ پرداخت تا نشان دهد شيوهبه دسته
مونتـاژ در تقسـيمات او، مونتـاژ    هـاي  كنـد. يكـي از گونـه   اي در مخاطـب ايجـاد مـي   تازه

انديشمندانة نماهايي است كه كه با يكديگر رابطة شباهت دارند و بر اين اساس، مفهومي را 
  كنند. به تماشاگر القاء مي

هاي آيزنشتاين، معمولاً به اكتبر اشاره  هاي كلاسيك اين نوع مونتاژ در فيلمدر ذكر نمونه
اي شود، سكانسي است كه طي آن مجموعهارجاع ميشود. موردي كه معمولاً به آن مي

شوند و از معاصرترين ها و نمادهاي مذهبي پشت سر يكديگر رديف مياز تصاوير بت
گيرد. هدف ايـن اسـت كـه    هاي سادة بشر اوليه را در بر ميهاي مسيحيت تا بتنمونه

د اين پيشرفت را تصوير خداوند تا نمادهاي اولية آن تعقيب شود و تماشاگر ناگزير گرد
تـر، سـكانس مشـهور بـالارفتن     دسـت در ذهن خود درك كند. نمونة ديگـر، امـا خـام   

هـا بـه   لا رفـتن از پلـه  هـا در اكتبـر اسـت. نماهـايي از او در حـال بـا      كرنسكي از پله
نويسد و نماهايي از يك طاووس هاي مختلف نظامي را ميهايي كه نام درجه نوشته ميان

شود و هدف از اين كار هم خلق يك مفهـوم  كند، قطع ميباز ميكوكي كه دم خود را 
  ) 36: 1375انديشمندانه در ذهن تماشاگر است (تيودور، 

- به دارد، گاه در يك نماي واحد، كنار مشبه قرار مـي اي كه نقش مشبهعناصر تصويري

ما با دو نوع اين ترتيب  شود و به گيرد كه در اصطلاح سينمايي با عنوان ميزانسن شناخته مي
طور لحاظ ساختار آشناييم: تشبيه مونتاژي و تشبيه ميزانسني كه اولي همان تشبيه سينمايي به

  بازن.  كه گفته شد به آيزنشتاين منسوب است و دومي به آندره
تطبيق تصويرهاي تشبيهي اشعار مولانا با تشبيهات سينمايي در چنـد زمينـة زيـر قابـل     

  بررسي است:
  مفصل و بليغ با تشبيهات مونتاژي و ميزانسني؛نسبت تشبيهات  ـ
هـا و  نسبت تشبيهات عمودي شعر با تشـبيهات قابـل پخـش (منتشـر) در سـكانس      ـ

  نماهاي فيلم؛
صدايي رنگي و همشكلي، همنسبت تشبيهات محسوس شعر با تشبيهات مبتني بر هم ـ

  در سينما؛
  شمول شعر با تصويرهاي سينمايي. نسبت تشبيهات عام و جهان ـ
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زند؛ زيرا از يك سو بر تشـبيهات  تشبيهات ادبيات عرفاني با تشبيهات ميزانسني پهلو مي
اي بليغ (بدون وجه شبه و ادات تشبيه) استوار است و از سوي ديگر بر تشـبيهاتي چندلايـه  

اند؛ مانند تشـبيه روح بـه   مشتمل است كه قياس و استدلال را در ساختماية خود جاي داده
كند و بعد، تشبيه آن انسان به زنبورهايي كه كه گرد شهد عسل با شـور  مي انساني كه سماع

و سرمسـتي جـان عاشـق بـه مخاطـب.       چرخند و در نهايت، القاي سرخوشـي و غوغا مي
شوند و تصوير از حد هاي ديگري سوار ميترديد در رسانة سينما هم، تشبيهات بر نشانه بي

  رود. يك تشبيه فراتر مي
هاي سينمايي تشبيه، تصويرهايي مورد توجه هستند كه سرعت ذاتـي  يتدر بررسي قابل

شوند؛ چه نماي متحد با نمـاي مشـبه (ميزانسـن) چـه     محدود مي» نما«بيشتري دارند و به 
بـه در  نماي منفك از آن (مونتاژ). طبق تعريف بلاغيِ تشبيه، حضور دو عنصر مشبه و مشبه

هاي تشبيه معقول بـه محسـوس در سـينما ذيـل     تصوير الزامي است. به همين سبب نمونه
ها فقط يك سـوي تشـبيه نمـايش داده    گيرند كه در آنشگردهاي تصويري ديگري قرار مي

هاي محسوس به محسوس نيز در دو نوع از تشـبيهاتي كـه   شود. ظرفيت سينمايي تشبيهمي
واحـد   تشـبيه دو عنصـر   - 1ها ديداري يا شنيداري است قابل مشـاهده اسـت:   موضوع آن

تشبيه دو مجموعـة تصـويري    - 2بصري به يكديگر (معادل تشبيه محسوس مفرد به مفرد) 
  صدا به يكديگر (معادل تشبيهات محسوس مركب به مركب). رنگ يا همشكل، همهم

مانند كردن يك تصوير واحد و منفرد به عنصر بصري ديگر در سينما با نمـايش نمـايي   
هـايي هـم در تـاريخ ادبيـات و هـم در      ست. چنين تشبيهبه ممكن ادرشت از مشبه و مشبه

اي اختصاص دارد كه به وصف امور محسوس و ها و معانيتاريخ سينما، بيشتر به درونمايه
ها در ادبيات عرفاني حضور  پردازند. اين تشبيهمادي مانند عالم طبيعت يا معشوق زميني مي

رود. كار ميد براي ايضاح معني ديگري بهكمرنگي دارند و غالباً تشبيه با دو جزء اصلي خو
كنـد تـا   (كه درون آن مرواريد است) تشبيه مي» صدف«را به » دهان بسته«براي مثال، مولانا 

آيد) نشان دهد. نمونة عناصر بصري واحـدي كـه در   ارزش سكوت را (كه از حكمت برمي
مانـد،  ان به كليشـه مـي  خوند و معمولاً از نظر سينماگرنماهاي درشت به يكديگر پيوند مي

قامت راست و «)، تشبيه 660(غزل» زعفران«به » پريده صورت زرد و رنگ«عبارتند از: تشبيه 
» گـوي و چوگـان  «بـه  » ماه و خورشـيد «)، تشبيه 540(غزل» الف و جيم«به » قامت خميده

ت صـور «)، تشـبيه  1219(غزل» خانة آباد و خانة ويران«به » پير و جوان«)، تشبيه 535(غزل
» خنـده و گريـه  «بـه  » بـرق و بـاران  «)، تشـبيه  1433(دفتـر دوم:  » ماه ابـر گرفتـه  «به » بيمار
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» هاي زرد و سفيدگلبرگ«) و تشبيه 260(غزل» آسياي گردان«به » آسمان«)، تشبيه 185(غزل
  ». و زر سيم«به 

اما بيشترين تشبيهات محسوسِ ديداري كـه بـا تشـبيهات سـينمايي همخـواني دارنـد،       
- ويژه در افعالِ حركتي، وجه شبه آنصدايي هستند كه بهشكل و هم هاي بصري هممجموعه

ها از نگاه مخاطب قابل درك است. بديهي است نوع تصويرپردازي اين تشـبيهات چـه بـا    
شيوة عملكرد فيلمساز و توليد فني تصوير بسته است. اما آشنايي مونتاژ و چه در ميزانسن به

فرم، امكانات خلاقيت كـارگردان را در ابـداع تشـبيهات سـينمايي     هم با اين عناصر بصريِ
  دهد.افزايش مي

  كنار رفتن ابر از روي ماه و پيدا شدن آن   هاي قبا و آشكار شدن تن باز شدن گره

  كشيدن صيد و دام از سوي صياد   كشيدن گريبان عاشق از سوي معشوق

  ذره در برابر خورشيد  رقص  رقص و سرخوشي عاشق دربرابر معشوق

  چرخيدن پرگار گرد مركز   چرخ زدن صوفيان 

  پرواز زنبورها گرد شهد عسل   سماع و سرمستي عاشقان 

 ها   ها در باد و حركت آن خوردن شاخه هم به  كف زدن و رقصيدن 

  صداي نالة عاشق و گرية او 
صداي چرخ دولاب كه آب را از چاه بالا 

  كشد مي
  پيچيدن شكر در كاغذ   اسم معشوق روي كاغذ نوشتن

  سجده كردن و كف زدن
ــا مــي ــه دري ــه ب ــد، ســيلي ك ــزد و بع ري

  موج   تصوير

  ركوع و سجود 
نواختن چنـگ (حالـت خميـده) و نـاي     

  (حالت سربالا) 

  كژمژ شدن مست و افتادن به هر طرف
چپ و راست شدن كشتي و كوبيـدن آن  

  بر امواج 
  زانو زدن شتر   زانو زدن فرد منافق در برابر پيامبر 

  مغز  شدن گردوي بيشكسته  شدن مغز او شدن نادان و متلاشيكشته
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  شوند تيرهايي كه در رزم، روانه مي  شوند دست ميبهكه در بزم دستهاييقدح

  حاضر شدن مگس روي هر غذا   حاضر شدن گدا بر سر هر سفره 

  آسودن زير درخت خرما   وصال عاشق و معشوق 

  آميختن شير و شكر   پيوند عاشق و معشوق 

  آميختن زر و سيم   پيوند عاشق و معشوق  

  صف زدن سيه جامگان عزادار   رديف شدن درختان بي برگ در خزان 

نزديك شدن به عسل و نيش خـوردن از     نزديك شدن براي بوسه و دفع ديدن
  زنبور

  
  اشعار: 

 باز گشا گره گره بند قبا كه اين چنـين   هركه بگويدت ز مه ابر چگونه وا شود
  )1826(غزل

  )60(غزل

  )797(غزل

 )169(غزل

ــوريي   جـان در سـماعهاي بـيتا كند جان ــهد ازل زنبـ ــرد آن شـ گـ
 )2924(غزل 

ــرگ ها رقصـان شـده چـون تايبـانشاخه ــان  ب ــال مطرب ــف زن مث ــا، ك ه
 )3267(غزل 

تا ز صحن جانـت بـر رويـد خضـر     چشـم تـرباش چـون دولاب نـالان
 )821(دفتر اول: 

 جا كش كسي را كه تو خواهي خوَشگيرو اينگريبان
 مــن دامــم تــو صــيادي چــه پنهــان صــنعتي يــاركــه

 اين چنين عادت خورشـيد پرسـتان بـاش     پيش او ذره صفت هر سحري رقص كنيم

 دايره رااست چنين چنين چرخ، فريضه اين  زن چرخـيگرد آن نقطه چـو پرگـار همـي
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ــم   نام شمس الدين تبريزي چو بنويسم بدانك ــذ نهـ ــكم كاغـ ــواه را اشـ ــكر دلخـ شـ
 )1593(غزل 

بر روي بحر زان پس ما كف زنان رويم سجده كنان رويم سوي بحر همچو سيل
 )1713(غزل

 خوش كند پيش درت ركوع گاه چو چنگ مي
ــاي مــيگــاه  ــامتي چــو ن ــو ق  كنــد بهــر دم ت

  )2476(غزل 
 شودمستي چو كشتي و عمد هرلحظه كژمژ مي
 ايزنــد در قلــزم زخــارههــا بــر مــيبــر مــوج

  )2445(غزل 
ــد ــه آمدن ــه لاب ــر ب ــزد پيغمب  همچو اشتر پيش او زانو زدنـد  ن

  )3831دوم(دفتر 
 نبـود مغز جوزي كانـدرو مغـزي     اش بركند مغزش ريخت زودكله

  )461(دفتر دوم  

 سلطاني قدح تير خدنگستياندر جنگ كه  ها بر مثـال آنپياپي گردد از وصلش قدح
  )2517(غزل

ــي  چون مگس حاضر شود در هر طعام ــي صــلا و ب  ســلاماز وقاحــت ب
  )617(دفتر دوم 

ــپم ــوش بخس ــه خ ــرا ك ــذار م ــايه  بگ ــادر سـ ــت خرمـ  ات اي درخـ
  )125(غزل

ــا ــيري ب ــاز ش ــدب ــكر آميختن ــد     ش ــدگر آميختن ــا هم ــقان ب  عاش
  )810(غزل 

  )810(غزل

 جمله همچون سيم و زر آميختند  رنگ معشوقان و رنـگ عاشـقان
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 جملة درختان صف زده، جامه سـيه مـاتم زده  
 آسـمان آسـمان زان گر زانو زار و نوحهبرگبي

  )1749(غزل
 سوي لبش هرآنكه شد زخم خورد ز پيش و پـس 

ــك ــود مگــس   زان ــان ب ــيش زن ــوالي عســل ن  ح
  )1206(غزل

ها نشانگر جهانشمولي تشبيهات است و چنانكـه در شـكوه   بههاي تصويري مشبهحوزه
اي گرفته شده اسـت  هاي مولوي از عناصر طبيعت و زندگي روزمرهشمس آمده، خيالبندي

، موسيقي و كه بدوي است و مدرن ساختن آن به راحتي مقدور است؛ آسمان، باغ، حيوانات
افزايـد.  ها تعلق دارد و بر برد بلاغـي تصـوير مـي   آلات و ابزار اولية زندگي به همة فرهنگ

  )1382(ن.ك. شيمل: 
  

  هاي سينمايي مجاز و استعاره در غزليات شمس  . ظرفيت5
دهند؛ استعاره و مجاز رابطة ميان دال و مدلول را با دو اصل مشابهت و مجاورت توضيح مي

كنـد كـه ماهيـت شـمايلي و     چيزي را براساس مشابهت، جانشين چيز ديگري مـي استعاره 
نمادين دارد. يعني هيچ رابطة مستقيمي ميان دال و مدلول وجود ندارد و مبنـاي جانشـيني،   

جـاي شـيء ديگـر براسـاس      معناي كاربرد يـك شـيء بـه   تخيل شاعرانه است. اما مجاز به
انند رابطة مبتني بر علت و معلول، جزء و كل يا هاست؛ ممجاورت و رابطة مستقيم ميان آن

  ظرف و مظروف. 
سينما بر بيان مجازي استوار است و برپاية رابطة جزء و كل ميان دال و مدلول، تصويري 

كند؛ چنانكه نمايش برج ايفل، شهر پاريس را جزئي، ذهن را به يك تصوير كلي هدايت مي
توان ين حال در درون اين رسانة متكي به مجاز ميكند. با اعنوان مكان حوادث معرفي ميبه

هاي بيان را به مجازي و استعاري تقسيم كرد و نسبت آن را با شعر سنجيد؛ فيلمي كـه  شيوه
هاي شعـري برخوردار است و فيلمي كه بيشتر مجـازي باشد بيشتر استعاري باشد از قابليت

  به رمان نزديك است.



 شناسي تصوير در سينما بازخواني تصويرهاي ادبي در غزليات شمس از ديدگاه زيبايي   34

 

بلف اثر آندري تاركوفسكي دركل استعاري است (هرچند عنوان مثال، فيلم آندري روبه
همين دليل با شعر تغزلـي هماننـد   هايي از آن استوار به مجاز مرسل هستند) و بهصحنه

لي در كل استوار به مجاز مرسـل اسـت   است؛ اما فيلم شهوت زندگي اثر وينسنت مينه
 ـ  هايي از آن استعاري هستند) و  به (هر چند صحنه ا رمـان نزديكـي دارد   همـين دليـل ب

  )129: 1370(احمدي،

مجاز واستعاره،  مختص بيان شاعرانه و كلام مكتوب نيستند و در فراينـدهاي ذهنـي و   
شـوند؛ معنـايي كـه از كـاربرد اسـتعاري      هاي بنيادين انتقال معنا محسوب ميزباني از شيوه
كه از كاربرد  آيد، حاصل شباهت يك موضوع به موضوع ديگر است و معناييكلمات برمي
آيد، حاصل مجاورت يك موضوع با موضوع ديگر اسـت. البتـه   دست ميها بهمجازي واژه

عبارتي شوند و تفكيك قاطعانة آنها دشوار است. بهاستعاره و مجاز گاه در يكديگر تنيده مي
تشخيص و تمييز بيان استعاري و بيان مجازي، مطلق نيست و زمينه و بافت متن در تعيـين  

تواند اي شمايلي ميطة شباهت يا مجاورت ميان دال و مدلول دخيل است؛ چنانكه نشانهراب
اي نيز داشته باشد. بابك احمدي با استناد به نقد ديويـد لاج بـر نظريـة دوقطبـي      وجه نمايه

ها ميان معناي استعاري و ها نشانهآورد كه در آنهايي از دو فيلم سينمايي ميياكوبسن، مثال
  جازي شناور و متغيرند. معناي م

) نقد از نظرية ياكوبسن را پيش بـرد؛  1977هاي نگارش مدرن (ديويد لاج در كتاب حالت
براي درك حالت مجازها اهميت كليدي دارد. » زمينه«او نشان داد كه در تمامي هنرها مسألة 

مرسل شكل تواند در زمينة ديگري برپاية مجاز آنچه در يك زمينة خاص استعاري است مي
مه در رمان بليك هاوكس چـارلز ديكـنس مجـاز مرسـل     » جغرافيايي«يافته باشد. در زمينة 

استعاري است (مه مساوي است بـا  » اجتماعي«است (مه مساوي است با لندن) و در زمينة 
هاي پژمرده ديويد وارك گريفيـث  نظام حقوقي). كوچة پر رفت و آمد در آغاز فيلم شكوفه

شود فاقـد  قير نشين است و در پايان فيلم، همين كوچه جانشين جهاني مينمايشگر محلة ف
ــت         ــتعاره اس ــار اس ــن اعتب ــه اي ــن؛ و ب ــي و خش ــاني وحش ــدالت، جه ــفقت و ع  ش

  )85  :1375  (احمدي،
اي است كه ذهن را از معناي اصـلي  قرينه كه شرط اصلي مجاز است و در تعريف، نشانه

- نشيني يك تصوير با نشـانه ي بصري دارد؛ مثلاً همكند، در مجاز تصويري معادلكلمه دور مي

نشان دادن صليب در «كند. هاي تصويري نامربوط، ذهن را از معناي اصلي آن تصوير دور مي
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جا گيشة بانك قرينـة  اي است از قدرت خداگونة پول و اقتصاد. در اينبالاي گيشة بانك كنايه
  )147: 1378(حسيني، » ظر.معني مجازي مورد نبصري است براي هدايت ذهن به

هـاي  علاقة جزء و كل است كـه بـا توانـايي    پركاربردترين نوع مجاز در سينما، مجاز به
عنوان جزيي زنند بهشود؛ مانند نمايش پاهايي كه در تاريكي قدم ميويژة دوربين محقق مي

ء به كل بيند. هر نماي نزديك يك مجاز جزاز وجود يك شخص مرموز كه بيننده او را نمي
  كند.است كه در آن، بخشي از تصوير بر كل تصوير دلالت مي

گيرند و گاه تمايزي ميان كار مينظريه پردازان سينما غالباً استعاره را در معنايي وسيع به
ويـژه  معناي اصطلاحي اين واژه و ديگر صناعات بلاغي مانند مجاز يا نماد وجود ندارد؛ بـه 

اي كه از تصـويرهاي  ر عبارت يا استعاره در كل نسبت به استعارهاينكه در سينما، استعاره د
آيد، كاربرد بيشتري دارد و سينماگران بر اين وجه استعاره تأكيد بيشتري دارنـد.  جزيي برمي

مقايسه استعاره ادبي و سينمايي بـا  «مناسبات استعاره در ادبيات و سينما به تفصيل در مقاله 
هـايي از آن   اختصـار بـه بخـش    ) آمده است و بـه 1391ي، (حيات» شواهدي از شعر فارسي

  شود.  مي  اشاره
جاي لفظ ديگر به علاقة مشابهت، استعاره طور كه در بيان ادبي، كاربرد يك لفظ بههمان

شكلي، جانشين مفهومي غير از دلالت اوليـة  است؛ اگر تصويري در فيلم بر اساس رابطة هم
شود؛ مانند دلالت تصـوير بادبـادك بـر مفهـوم آزادي و     آن باشد، استعارة سينمايي خلق مي

هاي قرمـز بـر خـط    رهايي در فيلم دربارة الي ساختة اصغر فرهادي يا دلالت تصوير روبان
هاي فوق، كيا. در مثال قرمزهاي سياسي و فرهنگي در فيلم روبان قرمز ساختة ابراهيم حاتمي

هاي اسـتعارة   و اين كاركرد با دغدغه شكلي استهمانندي دال و مدلول، بيشتر براساس هم
ها، همخواني دارد. در فيلم سينمايي، كلاسيك؛ يعني بازنمايي تناسب و هماهنگي ميان پديده

معنايي كه با تصوير، رابطة مشابهت دارد و با آن نسبت دروني ندارد از پيرنگ داستان فـيلم  
هاي ضـمني اسـت؛   ، موجد دلالتارتباط بودن تصوير استعاري با عناصر درامآيد و بيبرمي

دهـد  چنانكه مونتاژ تصوير گلة گوسفندان با تصوير كارگران در فيلم عصر جديد، نشان مي
هاي سينمايي از اين نوع استعاره اين تصوير فقط به قصد تشبيه به كار رفته است. در نظريه

در تقابـل قـرار   » انياستعارة داسـت «تعبير شده است كه با اصطلاح » استعارة غير داستاني«به 
  به هر دو به رويدادهاي داستان تعلق دارند. گيرد. در استعارة داستاني، مشبه و مشبهمي

هـاي  هاي داستاني و اسـتعاره بنابر تحليل ژان ميتري هيچيك از اين دو فرايند [(استعاره
به در شبهغير داستاني)] در معناي واقعي كلمة استعاره نيستد؛ زيرا در هر مورد مشبه و م
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آيـد  شمار نميزنجيرة فيلم حضوري آشكار دارند و نيز هيچيك از اين دو، تشبيه نيز به
(زيرا در هيچكدام تشابه ضمني با نوعي نشانة صوري تناظر ندارد.) اين هردو فرايند در 

نشيني هستند كه نوعي تأثير معنايي پديد هايي بر روي محور همگذاريحقيقت كنار هم
  ) 100: 1385كنند (متز، و وجود نوعي تشابه را القاء ميآورند مي

هاي كلاسيك ارسطويي دربـارة اسـتعاره، مفهـوم ديگـري از اسـتعارة      اما عبور از نظريه
شنيداري، غالباً اسـتعارة بصـري    - هاي ديداريآورد. در تحليل رسانه سينمايي را در نظر مي

بـه  وت كه حكم شباهت بين مشبه و مشـبه معادل تشبيه در مفهوم بلاغي آن است با اين تفا
شود؛ چنانكـه اگـر در فـيلم،    طور تلويحي و ازطريق تدابير فني رسانه به مخاطب القاء ميبه
- گيري بيانجامد و مخاطب به اين دلالت دستنشيني دو نماي متوالي به مقايسه و نتيجههم

  يم. اي بصري مواجهيابد كه نماي الف شبيه نماي ب است با استعاره
ها حتماً كلامي باشند. در فيلم يك جفت از نماهاي متوالي اگر نيازي نيست كه استعاره

دلالتي كه حكم به مقايسة اين دو نما كند وجود داشته باشد، استعاري هستند. مثلاً اگـر  
اي سر و كار داريم كـه  پس از نماي يك هواپيما، نماي پرواز يك پرنده بيايد با استعاره

چنين است اگر نماي نشسـتن   واپيما، يك پرنده است (يا شبيه آن است). همگويد همي
 طور كه در آگهيهمان - يك پرنده با صداي برج كنترل پرواز در فرودگاه همراهي شود

هاي هواپيمايي، نقل شده توسط چارلز فورس ويل آمده است. در بيشتر تجاري شركت
كنـد. آگهـي يـك شـركت     يه راهنمايي ميموارد اين بافت است كه ما را به موضوع اول

گويد كه پرنـده (شـبيه)   گويد كه هواپيما (شبيه) پرنده است و نميهواپيمايي بيشتر مي
جــا مــا اجــازه داريــم تــا هــاي كلامــي درايــنهواپيمــا اســت. درســت مثــل اســتعاره

هـا مكـرراً از   چـي تبليغـات هاي خـود را بـر مبنـاي مقايسـه انجـام دهـيم.        گيري نتيجه
  ) 194- 193: 1387كنند (چندلر، هاي بصري استفاده مي عارهاست

آيـد، پيشـينة   هـاي سـينمايي برمـي   هاي ادبي با استعارهنكتة ديگري كه از قياس استعاره
هـاي سـينمايي   هاي شعري است كه سينما فاقد آن است و به همـين سـبب، اسـتعاره   سنت

زننـد.  ي از دلالت ضمني را رقم ميترگذارند كه درجة نازلاي را پشت سر ميمراحل اوليه
گـويي بـر   معناي غلبة روايت و داستانسينماگران، غلبة بعد مجازي را بر بعد استعاري آن به

هـاي سـينمايي را خـام و نـاپرورده و فاقـد      اند و به همين سبب اسـتعاره تصويرگري گرفته
ران براي بيان معني رنـج يـا   زده يا آرام كبوتدانند؛ مانند پرواز هيجانهاي شاعرانه ميظرافت

  شادي شخصيت. 
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ي به ناگزير عنصري از ناپروردگي و معمولي بـودن را در  اما در اين رسانه، هر استعاره
زده يـا آرام كبـوتران   خود دارد. براي نمونه اين استعاره را در نظر بگيريد: پرواز هيجان
استعارة ادبـي ظرايفـي   براي نشان دادن رنج يا شادي شخصيت. خلاصة كلام اينكه در 

وجود دارد كه چندان آشكار نيست. اما همين ظرايـف اسـت كـه لطافـت شـاعرانه را      
ترين استعارة سينمايي همواره به بعـد ديگـر سـينما سـخت     شود.... شاعرانهموجب مي

 وابســته اســت؛ بعــدي كــه ارتبــاطيِ محــض اســت و نثــر بــر آن غلبــة مطلــق دارد  
  ) 46- 45: 1385  (پازوليني،

اي تعريـف شـده   گانة پيرس، استعاره با دو وجه شمايلي و نمايههاي سهنظر به نشانهبا 
دهـد  جا كه رابطة دال و مدلول در استعاره شباهت است به آن وجه شمايلي مياست. از آن

يابـد. اگـر شـباهت مشـبه و     و چون شباهت، غيرمستقيم و تصنعي است، وجه نمادين مـي 
مايلي بر وجه نمادين غالب باشد، تـلاش تفسـيري مخاطـب    به واقعي باشد و وجه شمشبه

  تر است. بخش رمزگشايي كوتاهزمان تجربة لذترسد و مدتزودتر به سرانجام مي
شناسـي و  بلاغـت ادبـي، نشـانه   هـاي مطالعـاتيِ    هاي مختلف استعاره در حـوزه تعريف

اي شـعر و سـينما ريشـه   دهند بيان مجازي و بيان استعاري در هاي سينمايي نشان مي نظريه
ها با ابزار، واسـطه  گردد؛ و تفاوت آنمشترك دارند كه به كاركرد ذهن و فرايند تخيل بازمي

  گيرند.آن شكل مييا نمادي مرتبط است كه در 
در نگاه نخست، تفاوت مجاز و استعارة ادبي با شكل سـينمايي آن بـه تفـاوت كلمـه و     

سازد نشيند، مجاز يا استعارة ادبي را ميكلمة ديگر مي جاياي كه بهگردد؛ كلمهتصوير بازمي
هـاي  آيد، مجاز يـا اسـتعارة سـينمايي را. امـا نشـانه     جاي تصوير ديگر ميو تصويري كه به

دهنـد؛ چنانكـه محـدودة قـاب در      سينمايي، كاركرد مجاز و استعاره را تحت تأثير قرار مـي 
شـود نماهـاي   جزئي از يك كل باعث مـي تصوير سينمايي و توانايي دوربين در نشان دادن 

  زيادي در سينما با مجاز جزء و كل تعريف شوند. 
ترين تعريف را دربارة مجاز و استعاره بپذيريم و همان معيارهـاي  بر اين قياس اگر ساده

اي كار گيريم، مجازهاي بصريهاي سينمايي مجاز ادبي بهبلاغي را كه براي واكاوي ظرفيت
نظر آيند در غزليات شمس مصداقي ندارند هاي سينماگران، تازه و بديع بههكه دربرابر تجرب

شيخ و «جاي به» سبلت و دستار«يا انگشت شمارند. نمونة برخي از مجازهاي لغوي، كاربرد 
- بـه » بـام «، »دولت و سلطنت«جاي به» تاج و تخت«، »درويش«جاي به» دلق صدپاره«، »پير

  است.» شراب«جاي به» سبو«و » خانه«جاي 
  نمونه اشعار: 
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ــنيديت ــو شـ ــا چـ ــزه الله جميعـ  خاطر به سوي سبلت و دستار مداريد  العـ
  )655(غزل

 از آن ســويي كــه آوردنــدجان را    مرا گويند بامش از چه سوي اسـت
  )100(غزل

 هم شسته به نظاره بر طارم تـو جانـا    هم ناظر روي تو هم مست سبوي تو
  )90(غزل

هـاي سـينمايي ربـط دهـيم، بررسـي      مجازي و استعاري را به كاركرد نشانهاما اگر معني 
گونة ديگري رقم خواهد خورد و از هاي مجاز و استعارة سينمايي در تصاوير ادبي بهظرفيت
گيرد. به تصريح و تأكيد صاحبنظران، توليـد معنـا   هاي ادبي استعاره و مجاز فاصله ميتعريف

هاي صوتي و تصويري تقسيم ست كه در يك نگاه كلان به نشانههاي سينمايي اعهدة نشانهبه
مشخصـات مربـوط بـه     - تر شامل موارد زير هسـتند: ژانـر   شوند و در فهرستي ريزكاوانهمي

 - بنـدي)  وربين، زاويه، انتخاب لنـز، تركيـب  دوربين (اندازة نما، فوكوس، تنظيم لنز، حركت د
بـك،  زمان بندي (فشردگي، فلاش - ها)برشها، سرعت و آهنگ ها و چسباندنتدوين (برش

 - صدا (صـداهاي صـحنه و موسـيقي)    - رنگ - نورپردازي - فلاش فوروارد، حركت آهسته)
  )244: 1387سبك نويسندة فيلمنامه. (ن.ك. چندلر،  - سبك روايي - گرافيك

هـاي سـينمايي   كند، رويكرد بلاغي بـه نشـانه  شناسي سينما طي ميبا روندي كه زيبايي
شود كه امكـان   شناسي سينما متذكر مينمايد؛ چنانكه وولن در آغاز بحث از نشانهيموجه م

وجود آمده است. (ن.ك. وولن، ها بهشناسي سينما در علم نشانهاستحالة نقد سينما و زيبايي
) عناصر معنا آفرين در فيلم سينمايي متعدداند هستند و در هـر لحظـه، تـأثير و    115: 1384

اي كـه از سـوي   ها برقرار است. در يك نماي واحـد، عناصـر نشـانه   ميان آنتأثير متراكمي 
نويس، طراح صحنه، بازيگر، طراح نور، آهنگساز وغيره تدارك عوامل مختلف مانند فيلمنامه

قـش مخاطـب در تفسـير و تأويـل     ديده شده است، نقش توليد معنا را به عهـده دارنـد و ن  
  شود. نمايش فيلم به همة اين موارد اضافه ميها و نيز سالن سينما و كيفيت  نشانه

گوييم، معنـايي را مـراد   هاي مقدماتي، وقتي از توليد معنا در فيلم سخن ميبنا به تعريف
كنيم كه با معناي اصلي يك چيز متفاوت اسـت و گوينـده براسـاس رابطـة مسـتقيم يـا       مي

عنـاي مجـازي و اسـتعاري را    جاي معناي اصلي نشانده است. بنابراين مغيرمستقيم آن را به
هاي سينمايي و تلويزيوني پي گرفت و با اين نگاه به بـازبيني  توان در هر يك از رمزگانمي
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» صدا«و » رنگ«، »حركت«هاي سينمايي از  متون ادبي پرداخت. براي مثال در فهرست نشانه
اين سه نشـانه را  هاي سينمايي نام برده شده است. كاركرد مجازي و استعاري عنوان نشانه به

  كنيم. در غزليات شمس دنبال مي
  
  اي نور و رنگ  رد مجاز و استعاره در نظام نشانهكارك 1.5

هاي ديداري هستند كه در وهلة نخست، كاركردي شمايلي دارند و مثلاً نور و رنگ از نظام
و سـينما،  ترين كاركرد نور در تئاتر كنند. اما مهمزمان رويداد را در شب و روز مشخص مي

تواند با نور موضعي، توجه تماشاگر را به چيزي يـا  اي است و براي مثال، نورپرداز مينمايه
كسي جلب كند. كاربرد نمادين نور نيز در القاء احساسات يـا تلقـين معنـي فـراوان اسـت؛      
چنانكه طبيعت تاريك و ابرآلود ممكن است احساس دلتنگي را به همراه داشته باشد و يك 

فتابي، احساس شادي و گرما را براي بيننده تداعي كند. ايجاد تضاد يـا تناسـب و بـه    روز آ
- تعبير سينماگران، هارموني و كنتراست با رنگ نيز دلالتمند است؛ چنانكه ممكن است هـم 

- نشيني يك رويداد هيجان انگيز با رنگ قرمز يا گذر از يك فضاي آرام و رؤيايي به منظـره 

ي آتشين است، توجه مخاطب را به يك مفهوم ذهني خـاص جلـب   هااي كه مملو از رنگ
)، يكي از 1982كند و رنگ، كاركرد معنايي داشته باشد. بونتيزر در تحليل فاني و الكساندر (

  گويد: هاي برگمان به كاربرد رنگ نسبت داده، ميهاي اين فيلم را با ديگر فيلمتفاوت
رده بوديم ولي داستان فاني و الكسـاندر در  به ديدن رنگ سياه در آثار برگمان عادت ك

- هاي سفيد و صورتي جريان دارد. رنگ سـياه فقـط بـه ورژوي پسـت    انبوهي از رنگ

فطرت و حقير اختصاص دارد كه تجسم عيني بدانديشي مـذهبي، فـردي پروتسـتان و    
  )380: 1376شمالي است.... رنگ سياه به اين ترتيب، رنگ مغلوب است (بونتيزر، 

انـد  هايي كه با عنصر نور در يك اثر ادبي، پردازش شدهرسد مجموع توصيفمي به نظر
اي بـراي اقتبـاس و   عنـوان دسـتمايه  تواننـد بـه  و موجد يك سبك بياني خاص هستند، مي

هاي گرم اشعار هاي نورپردازي در فيلم در نظر گرفته شوند؛ چنانكه نورپردازيپرورش ايده
هـا و آواهـاي كوبنـده،    لام، فضاهاي پرشور و متنوع و لحـن مولانا دركنار ضرباهنگ تند ك

هـاي سـرخ و زرد   كند. نور در تصويرهاي شعري مولانا به رنـگ مفهومي مشابه را القاء مي
استوار است و در حكايات عرفاني، معمولاً شخصـيت پيـر از غبـاري كـه ابهـام را تـداعي       
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گرمي شخصيت ديگر داستان اسـت  شود كه ماية دلكند وارد فضايي نوراني و روشن مي مي
  كند.و اميد و اعتماد را القاء مي

 اي است كه با تصـوير خورشـيد و آتـش همنشـين    رنگ غالب در اشعار مولانا، سرخي
  كند. است و بر مفاهيمي مانند هيجان روح دربرابر قدرت يا غيرت حضرت حق دلالت مي

  ها در لامكانرنگ گشتي جانگر نه آتش
  عله همچون شب ميلاد چيست؟صدهزاران مش

 گرنـه جوشـاجوش غيــرت كـف بـرون انــداختي    
ــش     ــان آت ــد ج ــش بن ــتي  نق ــا ماس ــگ او ب  رن
ترديـد معنـاي مـورد نظـر     تصوير آهن و آتش اگر به تصوير نان و تنور برش خورد بي

كند؛ يعني ناگزير بودن بنده از بلا و فتنه و سختي براي رسيدن مولانا را به مخاطب القاء مي
  به تكامل و پختگي: 

ــويش ــة خ ــلا و فتن ــور ب  پخته و سرخ رو چـو نـانم كـرد     در تن

هايي دارد كه به نظر ايجاد تضاد يا كنتراست تصويري با رنگ نيز در اشعار مولوي نمونه
تواند در اين رسانه اي رنگ در سينما، مينشانههاي برآمده از نظام رسد با تفسير و تأويلمي

بازآفريني شود؛ چنانكه برش از نما يا سكانسي كه با تصويرهاي رنگارنـگ پـردازش شـده    
رنگي استوارند، بيانگر اين معناست كه تمام اشـياء و  رنگي يا  تكاست به نماهايي كه بر بي

ند؛ اما در عالم روح و با پيوسـتن بـه   هاي متفاوت و متمايزاافراد در اين عالم داراي صورت
خيزد. مثلاً تقابـل نـور   ها برميشوند و جنگ و نزاع تفرد از ميان آنشكل ميذات الهي يك

هـاي متعـدد   هاي مولاناست كه در تمثيلترين خيالبنديهاي متنوع از رايجخورشيد و رنگ
هـا بـه اشـعار    يال رنـگ بروز و ظهور كرده است. البته پيوند صور خيال خورشيد با صور خ

  ها و رسائل عرفاني بيان شده است. مولوي  اختصاص ندارد و پيش از او در منظومه
شود. مولوي هميشه اين ها به هم پيوند داده ميصور خيال خورشيد با صور خيال رنگ

گويد كه نور خورشيد، خود چنان شديد است كه كسي تاب ديـدنش  حقيقت را بازمي
دت و درخشاني، خود نقابي است كه روي خورشيد را پوشانده است. را ندارد و آن ش
توان ديد ها شناخت و نور ناب را يا با تقابل تاريكي ميتوان به ضد آناشياء را تنها مي

است بـراي   "روپوشي"تنها  "سرخ و سبز وفور"هاي مختلف. و يا با تغييرحالت رنگ
هـا  اند. ايـن ريخته "هاي رنگ رنگهشيش"نور ناب و بسيطي كه گويي آن را در ظرف 
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صور خيالي است كه از ديرباز در ميان عارفان مشـهور بـوده اسـت. بـه محـض آنكـه       
ماند و هيچ رنـگ و  بشكند و دنياي مادي از ميان برخيزد، آفتاب ناب باقي مي "آبگينه"

  .)102- 101: 1382اي برجاي نه (شيمل، سايه

كند بيرون آمدن از خـم  مشابه را نيز بيان مي تصوير مشابه ديگري كه مضموني كمابيش
  رنگ است بدون آنكه نشاني از پيسه و به تعبير مولوي سفيدي و كبودي برجا مانده باشد: 

 منـــزه از كبـــودي و ســـپيدي  هزاران رنگ پيدا شد از آن خم
   ج

انداختـه  بينيم كه ساية سردي بر زمين در غزلي از ديوان شمس، تصوير عمارتي بلند مي
هاي خاك كه از ويرانه برخاسته كند و بعد، تصوير ذرهاست. دستي اين عمارت را ويران مي

شوند. بدين سان تأكيد بر ساية عمارت، فضاي سـرد و تيـره را   در نور خورشيد رقصان مي
كند و تأكيد بر تصوير ذرات در نور، فضايي گرم و آفتابي را؛ و بيشترين نقش در تداعي مي

  هاي تصويري برآمده از نور و سايه است. عنا بر عهدة تقابلخلق م
 آتـــش عشـــق درزده تـــا نبـــود عمـــارتي  هست به خطة عدم شـور و غبـار و غـارتي
 ســايه ز آفتــاب او كــي نگــرد شــرارتي      زانكه عمـارت ار بـود سـايه كنـد وجـود را

 رســد بشــارتيمنتظــرك نشســته او تــا كــه  طربيگي بود، سرد و ملول و بيروح كه سا
ــارتي     جان كه در آفتاب شد هر گنهي كـه او كنـد ــي كف ــر طرف ــاه او ه ــرق زد از گن  ب
ــد در هــوا از لطــف و طهــارتي   شعلة آفتاب را بر كـه و بـر زمينسـت رنـگ  نيســت بدي

ــل    هـا رقـص كنـان در آفتـابجان به مثال ذره ــر لع ــذيريش نگ ــور پ ــارتين  وش و مه
 زن گشته كه خوش تجـارتي كنان ترانهرقص  خـردميلعلدهد جان چوجان چوسنگ مي

  )2487(غزل

  و در غزلي ديگر: 
  رسدرخشان ميها خورشيدزيراكه در ويرانه  ها ويران كنيزني تا خانهباز آمدي كف مي

  )530(غزل

هـايي دارد؛ چنانكـه رابـين وود    خلق معنا با تضاد ميان نور و تاريكي در سـينما نمونـه  
هـاي  ) برگمان، از جنبه1959دازي با روشني و تاريكي را در فيلم چشمة باكرگي (تصويرپر

  شمارد. شاعرانة فيلم و برآمده از  تصويرگري سنتي برمي
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كنـد؛ تضـاد رنـگ    خصوص در ارتباط با دو دختر جلوه مـي تضاد بين نور و ظلمت به
ي مريم مقدس را به هاموها و قالب كلي پيكرشان، اسب سفيد كارين كه او با آن، شمع

اش با نور آفتاب و حس باروري در برابر خميده راه رفتن برد و نزديكيسوي كليسا مي
  .)255: 1376ها (وود، سار استپهاي تاريك داخلي يا در سايهاينگري در صحنه

  
  اي صدا  رد مجاز و استعاره در نظام نشانهكارك 2.5

- سينماست كه سينماگر براي بيان ذهنيت خود از آنپردازي در صدا ازجمله عوامل خلاقيت

برد. با ورود صدا به سينما، توان تصويرپردازي فيلمسازان بيشتر شد؛ زيرا تصاوير ها بهره مي
شود و بيننده با شـنيدن يـك دال صـوتي    ذهني بدون يك تم ديداري به مخاطب عرضه مي

مثابة يك پـل ارتبـاطي، نماهـا را بـه     تواند مدلول آن را در ذهن حاضر كند. صدا بهآشنا مي
دهد؛ براي مثـال اگـر صـداي    كند و همچنين وسعت پرده را افزايش مييكديگر متصل مي

دريا به تصوير اتاق اضافه شود، بيننده تصوري از جغرافياي شمال را به تصوير اتاق اضـافه  
اي را كـه  ها در پي آن به گوش رسـد، مخاطـب واقعـه   كند و اگر صداي تصادف ماشينمي

كند. كاركرد ديگر صدا، القاء حالات روحي و بيان هنوز به تصوير درنيامده است، تصور مي
  ضمير است؛ مانند شنيدن صداي نفس يا  قلب.

هاي سينمايي، كاركردهاي متفاوتي دارد؛ چنانكه وقتـي مـا دو   صدا نيز مانند ديگر نشانه
- اي اسـت و بـه  اي نمايهم، صدا نشانهشنويبينيم و يك صداي واحد مي تصوير متفاوت مي

رود. در عـين حـال، صـدا    كـار مـي  عنوان عاملي براي پيوستن نماهاي متعدد به يكديگر به
  رود. كاربردي نمادين دارد و در بيان افكار و القاي عواطف خاص به كار مي

هـاي آب را در آثـار آنـدري    ها را در لانسـلو دولاك، صـداي قطـره   صداي فلزي زره
كوفسكي، صدايي خفه همچون همهمة زندگي هرروز در كـلان شـهر در سـكوت    تار

هاي ابريشـمي در اوگـت سـو مونوگاتـاري     اينگمار برگمان، صداي خش خش پارچه
 شـوند هـايي از اهميـت آواهـا در سـينما محسـوب مـي      كنجي ميـز و گوشـي، نمونـه   

  ) 111: 1371  (احمدي،

انـد. بـراي نمونـه در    به مخاطب بهره بردهشاعران نيز از اصوات براي القاء ذهنيت خود 
مثنوي و غزليات شمس، بانگ ناي، بانگ صفير، بانگ سماع، بانگ آب، بانگ جرس، بانگ 
دهل، بانگ چنگ، بانگ كف زدن، بانگ موج و بانگ رعد نمادهايي هستند كه احساسي را 
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انـد.  ين ظاهر شـده انگيزند و در تصاوير مختلف تشبيهي، استعاري يا نماددر خواننده  برمي
  اند: هاي زير از اين دستنمونه
  بانگ صفير، رمزدعوت معشوق از عاشق است.  -  

 شنيد بانگ صفيري ز ربـي الاعلـي    پرد هماي ضـميرچنين بلند چرا مي
  )217(غزل 

  بانگ جرس كاروان و بانگ رعد، رمز نويد بازگشت به معشوق است. - 
 وپـس  پـيش نشنود از  بانگ شتربان و جرس مي

 جا نشسته گوش مااي بس رفيق و هم نفس آن
ــا ــگ مـ ــاروان   بانـ ــرس در كـ ــون جـ همچـ

يـــا چـــو رعـــدي وقـــت ســـيران ســـحاب 
  )304(غزل

  بانگ كف زدن و بانگ سماع، رمز وصلت است. - 
 كف مي زن و زين مي دان تو منشأ هـر بـانگي  

 كاين بانگ دو كف نبود بي فرقت و بي وصلت
  ) 326(غزل

اند؟ آيا سبك كلي كه از نحـوة تصـويرپردازي بـا    آواهاي غالب در غزليات شمس كدام
اي سـينمايي تبـديل شـود؟    توانـد بـه دسـتمايه   آيـد، مـي  اصوات و موسيقي به دسـت مـي  

هـاي آوايـي   اند؟ تضادها يا تناسبآيند كدام نشيني صداها برميكاركردهاي معنايي كه از هم
توانند با همان كاركرد شاعرانة خـود بـه سـينما انتقـال     تي كه ميشناخاند؟ آواهاي زبانكدام

هاي ديوان، نقش عنصر اصـلي را بـر عهـده    داستان- اند؟ آيا عامل صوت در غزليابند كدام
  است؟  گرفته

كار گرفته شـده و عرفـان شـاد او را    هاي مولانا بهبيشترين اصواتي كه در تصويرپردازي
رب در محافل عرفاني و مذهبي، جاري بودن صداي سلام و كند، صداي بزم و طتداعي مي

  صلوات ميان دلدادگان و شنيده شدن موسيقي و هياهو در مكاشفه و رؤيا است. 
  هاي عارفانه فراگيري صداي بزم و طرب در حلقه - 
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 بر كف ما باده بود و در سـر مـا بـاد بـود      بانگ نوشانوش مستان تا فلك بر رفته بود
  )735(غزل

ــباي ــزم غي  تا قيامـت بانـگ نوشـانوش بـاد      خــدا از ســاقيان ب
  )812(غزل

 اين خانه كه پيوسـته درو بانـگ چغانـه اسـت    
 از خواجه بپرسيد كه اين خانه چه خانه است؟

 اين صورت بت چيست اگر خانة كعبـه اسـت  
 وين نور خدا چيست اگـر ديـر مغانـه اسـت؟    

  )332(غزل

  جاري بودن صداي سلام و صلوات  - 
 ندا همي كنـدش كـاي منـت غـلام غـلام       درون توست يكي مه كزآسمان، خورشـيد
 نگر به روزن خويش و بگـو سـلام سـلام     ز جيب خويش بجو مه چو موسي عمران

  ) 1743(غزل
 اي نيست كرده هست را بشنو سلام مست را

 كنـد  ي كه هر دو دست را پابند دامت ميمست
  )541(غزل

 رو را بگــو آن چشــم جــادو را بگــوآن ميــر مــه
 كنند خو را بگو مستان سلامت مي وان شاه خوش

 آن مير غوغـا را بگـو وان شـور و سـودا را بگـو     
 كننـد وان سرو خضرا را بگو مستان سـلامت مـي  

  ) 533(غزل
 زندنوبت عشق مشتري بر سر چرخ مي

 رسـد صلوات ميبهر روان عاشقان صد 
  )550(غزل
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  غلبة صداي بزم و طرب در مكاشفه و رؤيا  - 
 چون بر روم از پستي بيرون شـوم از هسـتي  

 آيـد جا هم هيهـاي تـو مـي   در گوش من آن
  )620(غزل 

ــارا   ربــاب و چنــگ گــر عــالم بســوزد  بســي چنگــيِ پنهــاني اســت ي
مت اگرچه نايـد آن در گـوش     تنش رفتـه بـه گـردونترنگ و تن  صـ

  )110(غزل

اما در كنار سر و صداي مجالس بزم، اصواتي هم از ميادين رزم در اشعار مولانا شـنيده  
- شود كه شور و شيداي عرفان او را تكميل و حماسة عرفاني خاص مولوي را رقم مـي مي

هـايي اسـت كـه بـا كلمـات      زند؛ برآمدن صداي طبل، غريدن رعد و غريدن شير از نمونـه 
  كند. ون غراّن، نراّن و براّن همراه است و كرّ و فرّ ميدان جنگ را القاء ميمشددي همچ

 داني كه كيست زنده؟ آنكو ز عشق زايد  در عشق زنده بايد كز مـرده هـيچ نايـد
ــراّن ــر ب ــزي تي ــراّن، تي ــي شــير غ  نــريّ جملــه نــراّن بــا عشــق كنــد آيــد  گرم
 سـرآمد تـا دسـت برگشـايد    كو رسـتم  ...طبل غزا برآمد وز عشـق لشـكر آمـد
 اي نپايدچون برق بجهد ازتن يك لحظه  رعدش بغردّ از دل جانش ز ابـر قالـب
 كين سر ز سربلندي بر ساق عرش نĤيد  هرگز چنـين سـري را تيـغ اجـل نبـردّ

  )834(غزل 

- فرض به سينماگران معرفي مـي هاي صوتي و تصويري اشعار ادبي با اين پيشظرفيت

شـوند بـه اهـالي سـينما     ها ناشي ميهاي ادبي را كه از تصويرپردازيتوان سبكشود كه مي
منتقل نمود؛ چنانكه در شعر مولانا، ضرباهنگ تند است؛ نورپردازي گرم است؛ فضا پرشور 

ها مرتب در حركت و ها يادآور نماهاي كوتاه در فيلم است؛ مسير نگاهاست؛ توصيف منظره
ها و آواها كوبنده و رقصان است؛ رفت و آمـد مكـرر   لحن گر حركت دوربين است؛تداعي

هـاي گفتگـو كننـده در    ها يادآور كنش و واكنش بصـري شخصـيت  گفتگو ميان شخصيت
  نمايش فيلم است؛ و الي آخر. 
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گذر از كلام بسامان به گفتار پريشان يـا عبـور از سـخنوري و پرگـويي بـه سـكوت و       
ي ايـن تقابـل صـوتي ذيـل آوهـاي      هـاي سـينماي  نشانهخاموشي معنا آفرين است. از منظر 

  شود و كاركرد معنايي دارد. شناختي بحث مي زبان
  پريشاني در گفتار يا نواختن موسيقي - 

 جان چيست خم خسروان در وي شراب آسـمان 
 رودرو سخن چون بيخودان هردم پريشان ميزين

  )535(غزل 
 گوييم كه آشفته شدستيمآشفته ب  از اول امروز چو آشفته و مستيم

  )1477(غزل

  خاموشي در حين گفتن يا نواختن  - 
 وهوش باشـم از ين خموش باشم همه گوشپس

 كه نه بلبلم نه طوطي همـه قنـد و شـاخ و وردم   
  )1619(غزل

 مردانه درآ و چست و سرتيز  هشتيم غزل كه نوبت توست
  )1192(غزل

 خمشي حجت و برهان ماستدر  بيش مگو حجت وبرهان كه عشق
  )504(غزل

شناختي، اعم از مجازي يا استعاري، بسـياري از  واكاوي كاركردهاي معنايي آواهاي زبان
كند؛ براي مثال مولوي پذير ميشود تأويلصناعات لفظي را كه در حوزة علم بديع مطرح مي

را در نظر بگيريم كـه در  نشين كرده است. فيلمي فرضي هم» ياهو«يا » هو«را با » آهو«بارها 
 كندطرح داستاني آن، آهو يا شخصيتي به نام آهو نقش محبوب يا معشوق زميني را ايفا مي

واسطة مهر هاي عارفانه مرسوم است بهو شخصيت اصلي داستان؛ چنانكه در پيرنگ داستان
رسد. اگر تغيير حـالات روانـي شخصـيت بـه تصـويري      او به عشق آسماني و ماورايي مي

فرضي برش خورد كه انعكاس نام آهو (مثلاً در كوهستان) به تكرار هو، هـو، هـو... منجـر    
تـوان از ايـن   تواند بر گذر از عشق زميني به عشق آسماني دلالت كند؟ آيا مـي شود، آيا مي
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هـاي سـينمايي   هشـناختي در ميـان نشـان   عنـوان يـك ظرفيـت صـوتي زبـان     جناس ادبي به
  گرفت؟   بهره

 اي؟د مرا كين نافه چون دزدهگلشن همي گوي
 بـري ز آهـويِ هـو آمـوختم    من شيري و نافه

  ) 1378(غزل
 شيرش نخواهد آهو، آهوي اوست يـاهو 

 منكر دريـن چراخـور بسـيار ژاژ خايـد    
  )842(غزل

بينيم. آيا از پي مي» كو؟«با قيد پرسشي » كوكو«آواي نشيني نامنظير اين جناس را در هم
باشد و از طريـق شـباهت   تواند كاركرد معنايي داشتهاصوات كو؟ كو؟ ميهم آمدن كوكو و 

  شمار آيد؟ لفظي، نوعي استعاره به
 شه باش دولت ساخته مه باش رفعـت يافتـه  

 تا چند همچون فاخته جوينده و كو كو شوي
  )2444(غزل

آيـد،  دسـت مـي  هاي كلامي اشعار مولانـا بـه  پردازيظرفيت صوتي ديگر كه از صناعت
  آميز است.  لحن سؤالي، ندايي، امري و اعتراضتكرار موسيقايي يك واژه، عبارت يا جمله با 
 چنين مجنون چرايي؟ من چه دانم؟  مرا گويي: كه رايي؟ من چـه دانـم؟
ــقت ــاي عش ــوج درياه ــنم در م  مرا گويي: كجايي؟ مـن چـه دانـم؟     م

ــه قربانگــاه جــان ــرا گــويي ب ــام  ؟ من چـه دانـم؟  نمي ترسي كه آيي  ه
  ) 1517(غزل

هاي زبان دراماتيك به بافت نمايشي اين جملات و عبـارات  كهنسال نيز بررسي ويژگي
كنـد و  شود، اشاره ميها آشكار ميهاي طولاني غزلكه معمولاً در موسيقي كناري و رديف

  آورد: غزل زير را مثال مي
ــيم؟ ــا چــه دان ــم م ــا آب دري  دانـيم؟ چه شور و شريم، ما چه   م
ــاني ــي نش ــراب ب ــر دم ز ش  خود مست تريم، ما چـه دانـيم؟    ه
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ــديم ــو بدي ــا گــوهر حســن ت  رخ همچو زريم، ما چـه دانـيم؟    ت
 بـي پــا و ســريم، مـا چــه دانــيم    تا عشق تو پاي ما گرفته اسـت

  ) 1517(غزل

صورت جملة شود در ابيات فوق در تك تك ابيات، رديف شعر بهچنانكه ملاحظه مي
استفهام انكاري است كه با هر بار خواندن، مخاطب در ذهن يا لحن استهزاء آميز خود، 

كند. از طرفي، ضمير ما مخاطب و شاعر را با هر بار دانيم را تكرار ميپاسخ ما هيچ نمي
خواند. در بيت سوم، لحن نـدايي و خطـابي   خوانش شعر به پيوندي لذت بخش فرامي

  )1383:67يابد (كهنسال، شود و تا پايان غزل ادامه ميه مينيز به وجه استفهامي افزود

هـا،  ها و دلالتمندي آنهاي طولاني غزلهاي متفاوت رديفآيا آشنايي سينماگر با نمونه
  كند؟ هاي آوايي مشابه ياري مياو را در خلق نشانه

ــه، لانســلمّ لا نســلمّ  نسـلمّ كان دارم من بـه خانـه، لانسـلمّ لا      هــرچ گــويي از بهان
 وعده است اين بي نشانه، لانسلمّ لا نسلمّ  اي فردا بيايم، لطـف نيكـويي نمـايمگفته
 اين فريب است و بهانه، لانسـلمّ لا نسـلمّ    اي رنجور دارم، دل ز غم پرشور دارمگفته

  )1582(غزل

- شود و گاه يك مصرع كامل را تشكيل مـي تكرارهاي موسيقايي به رديف محدود نمي

تواند تكرارهايي را براي سينماگران تداعي كند كـه از  هر مصراع با تكرار يك واژه مي دهد؛
آيد: آيا تكرار يك نما، يك سكانس، يك رويداد دراماتيك و هاي خاص سينما برميتكنيك

  تواند همان شور و هيجاني را در مخاطب ايجاد كند كه تكرارهاي مولانا؟ مانند آن مي
ــا؟   بس غريـببس غريبي بس غريبي ــايي؟ از كج ــايي؟ از كج  از كج

ــدا     با كه مي باشي و همراز تو كيست؟ ــا خ ــدايي ب ــا خ ــدايي ب ــا خ  ب
ــك ــده در فل ــو فكن ــزو ت ــزو ج  ربنـــــــا و ربنـــــــا و ربنـــــــا  ج

ــا همــه بيگانــه ... ــا غمــشب  آشــــــنايي آشــــــنايي آشــــــنا  اي و ب

 كربلايـــــي كربلايـــــي كـــــربلا  حشــرگاه هــر حســيني گركنــون ...
  )175(غزل
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  اي حركت رد مجاز و استعاره در نظام نشانهكارك 3.5
- ها در فيلم سينمايي دلالتمند هستند؛ بازيگران و اشياء در درون يك نما حركت ميحركت

كنند؛ قطع يك نما به نماي ديگر و گذر از يك سكانس به سكانس ديگر، احساس حركـت  
به رويداد ديگر نيز ذهن مخاطب را به حركت كند؛ و عبور از يك رويداد روايي را القاء مي

جـا  دارد. حركت سوژه، حركت دوربين و حركت نوار فيلم در داخل دوربين بـا جابـه  وامي
كند. اساساً هاي ثابت از عواملي است كه در سينما توهم حركت ايجاد ميشدن سريع عكس

، )Pan( هاي افقـي منظر بيننده در سينما متحرك است و مخاطب را حركت دوربين به شكل
يا با استفاده از وسيلة نقليه، حركت را تصور  )Zoom( ، حركات اپتيكي زوم  )Tilt( عمودي

هـاي موجـود بـراي تنظـيم دوربـين و موضـوع در سـه شـيوة         كند. كل تكنيكيا توهم مي
شود كه حركت در ذات آن است و نمايشي سيال و متنوع را تدارك فيلمبرداري خلاصه مي

حركت دادن موضوع در قـاب  - 2هاي دوربين و برش زواياي متعدد تغيير زاويه- 1: بيندمي
  )240: 1376حركت دادن دوربين روي ريل يا جرثقيل. (كاتز، - 3

هاي تصويري درون يك نما تأكيد بيشـتري  ها، سينماگران بر حركتاز ميان اين حركت
ها و چيزهايي كـه در يـك   صيتآورند. شخدارند و آن را بنيان تصوير سينمايي به شمار مي

حركت «تر است و از آن با عنوان كنند درقياس با حركت دوربين، سينماييكادر حركت مي
هـاي حركـت اسـت كـه     برند. بخش مهمي از توليد معنا به عهدة نظام نشانهنام مي» تصوير

 ها مانند اخـم  ترين حركتهاي جسماني است. از كوچكها و حركتمصاديق آن در ژست
فضايي چيزهـا و افـراد،    - هاي مكانيهاي انساني، موقعيتكردن تا گسترة وسيعي از ژست

آيند تا از بيان فوري احساسات هاي بدني و حالات چهره در سينما به كمك بازيگر ميبازي
خود جلوگيري كند و توانايي دوربين در نمايش درشت چهره يا مكث كـردن روي آن نيـز   

  )106- 130: 1371كند. (ن.ك. احمدي، قويت مياين معنا آفريني را ت
هـاي دلالتمنـد را در مـتن ادبـي بررسـي كـرد:       ها حركـت توان با اين پرسشاكنون مي

ها يا اشـياء،  اند؟ آيا شخصيتتوانند در درون كادر بازآفريني شوند، كدامهايي كه ميحركت
ها در تدوين كدام حركت اي دارند كه معنايي خاص را توليد كند؟هاي تكرار شوندهحركت

شـوند؟ نخسـتين پاسـخ بـه ايـن      يهـاي روايـت تـأمين م ـ   آيند و با قطع و وصلبه كار مي
هـاي مولـوي اسـت؛ زيـرا     ها، ترجيح حركت بر سكون و ايستايي در تصويرپردازي پرسش

اي آميخته است كه از تـلاش و  روحية پرنشاط و مكتب شاد عرفاني او به وجد و سرمستي
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زير است. فاطمي تفاوت تصاوير متحرك و تصاوير ساكن را بـه انتخـاب امـوري    تكاپو ناگ
  اند. داند كه در جهان خارج ساكن يا متحركوابسته مي

پويايي و سكون در تصاوير مثل حركت و سكون در دنياي خارجي و محسوس است. 
باشـد مثـل   هاست و هميشه همراهشـان مـي  پويايي در بعضي تصويرها جزء اصلي آن

صوير سيل (سيلي روان اندر وله/ سيلي دگر گم كرده ره) كه تا زماني سيل را در ذهن ت
شود مجسم كرد كه حركت و خروش داشته باشد و اگـر آرام گيـرد ديگـر    و خيال مي

سيل نيست، آب بركه و باتلاق يا چيز ديگري است. همچنين است تصوير مـوج و يـا   
هاي جمله است كه حركت و پويـايي بـه   شعلة آتش. در بعضي تصويرها پويايي، فعل

   .)293: 1364(فاطمي،  “دانمخيزم من خانه نميافتم و ميمي”بخشدتصوير مي

بيني عارفانة مولانا است كه تـاب و  هاي پرشتاب و آهنگين تصويرها مؤيد جهانحركت
  را شنيده است.» لاتسكنُ«قرار ماندن در عالم زيرين را ندارد؛ زيرا نداي 

ــن از ا ــي  م ــالم نم ــرِ ع ــالايم س ــيم ب  دارمقل
 دارمنـه از آبــم نــه از خـاكم ســرِ عــالم نمــي  

 مراگويي ظريفي كن دمي با مـا حريفـي كـن   
 دارممرا گفته است: لاتسكن، تو را همدم نمي

  )1427(غزل

نمونه اشعاري كه فاطمي در تصويرگري غزليات شمس براي تصاوير متحرك و پويا از 
هايي است كه بر مفهوم تسلط ارادة خداوند بر احوال مختلف ها يا تمثيل تشبيهكند،  ذكر مي

دهـد؛  ويژه از حالي به حال ديگر شدن را در يد قدرت او نشان ميكند و بهانسان دلالت مي
شـود و در  تابـه از ايـن رو بـه آن رو مـي    اي كه به دست طباخ در مـاهي مانند تصوير ماهي
شـود و گـردش دارد؛ يـا     صوير كلافي كه به دست بافنده تنيده مـي زند؛ يا تسياهي برق مي

  شود. تصوير غربالي كه به دست دوستي گردانده مي
 اين پهلو و آن پهلو بر تابه همي سـوزم   در حوبه و در توبه چون ماهي بـر تابـه
 در ظلمت شب با تو بـراق تـر از روزم    بر تابه توام گردان اين پهلـو و آن پهلـو

  )1463(غزل
 زنمتند چون تنتنم حق ميمثل كلابه است اين
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 كنـد او زيـن كلابـه و تـار مـن     تا چه گولم مي
 پنهان بود تار و كشش پيدا كلابـه و گردشـش  

 گويد كلابه كي بود بي جذبـه ايـن پيكـار مـن    
  )1463(غزل

 گردانـدم غلبيرم اندر دست او در دست مـي 
 كـار مـن   غلبير كـردن كـار او غلبيـر بـودن    

  )1463(غزل 

هـاي متـون ادبـي در تبـديل     با توجه به اهميت سوژة متحرك در سينما يكي از قابليـت 
هاي حركتي ماننـد حركـات بـدن و چهـره     سينمايي، اشتمال تصويرهاي ادبي بر نظام نشانه

تواند هاي بازيگر ميگيرد. اداها و اشارهعهده مياست كه در نمايش و فيلم القاي معني را به
شود؛ مانند واكنش چهرة بازيگري كه چيزي را بر چيزي دلالت كند كه در صحنه ديده نمي

واسـطة اطـوار و حركـت    شنود اما تصوير آن در قـاب نيسـت و مخاطـب بـه    بيند يا ميمي
هـاي  كنـد. واكـنش  كند حضور فرد متقابل را با تخيل خود پر مـي شخصيتي كه مشاهده مي
هـاي غريـزي   ران، عمدتاً كاركرد مجازي دارد و چـون در واكـنش  جسماني در رفتار بازيگ

ريشه دارد بر نسبتي واقعي و دروني با مدلول استوار است و به همين سبب، باورپذير است 
چشماني كه از ترس گرد شده، دستي كه به تهديـد بـالا   «انگيزد؛ و همدلي مخاطب را برمي

د يا زني كه چنان در آغوش مردي فرو رفتـه  اي سنگين را فرود آورخواهد ضربهرفته و مي
: 1382(اسلين، » كند.ها را تماشاگر نكته بين حس ميشود، همة اينكه گويي وارد ذوب مي

آينـد تـا از بيـان فـوري احساسـات خـود       ها در سينما به كمك بازيگر مي) اين حركت37
روي آن نيـز ايـن   جلوگيري كند و توانايي دوربين در نمايش درشت چهره يا مكث كـردن  

كند. براي مثال اگر تصوير، نمايي درشت از چهرة عصبي فرد باشد معنا آفريني را تقويت مي
كنـد بـا مجـاز بـه عـلاق      زي مـي يا نمايي از دست او كه بـا حالـت عصـبي بـا چيـزي بـا      

  مواجهيم.   سببيت
اسـتفاده  لزومي ندارد براي نشان دادن واكنش مرد، حتماً از نماي درشت صـورت وي  

هاي اوست كه بـا حـالتي عصـبي بـا     كنيم. روش ديگر، استفاده از نماي درشت دست
كوبد و قراري به زمين ميكند يا نمايي از پاي وي كه با بيكليدهاي اتومبيلش بازي مي

يا هر نشانة تصويري يا فيزيكي ديگري از احساسات او. اگر شخصي كه در حال نشان 
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هـاي   توانيم مدتي طولاني به زبانهكند، ميديواري نگاه مي دادن واكنش است به بخاري
آتش نگاه كنيم يا تنها نمايي از خاكسترها بگيريم. با شريك شـدن در نقطـة ديـد ايـن     

  )248: 1376هاي وي را بهتر درك كنيم (كاتز،  بازيگر، واكنش

از انگيزش عاطفي حركت به خلاف آمد عادت نيز وابسـته اسـت؛ چنانكـه چهـرة آرام     
  تر است. شود، آرامي كه براساس قراردادهاي حركتي دگرگون ميا چهره

رسد نظر ميهايي كه كاركرد مجازي دارند در اشعار ادبي فراوان است و بهنمونة حركت
ها داشته باشد. امـا در  هاي بيشتري از اين نشانهشعر نو كه نزديكي بيشتري با نثر دارد نمونه

بان اندام به اشارات ميان عاشق و معشوق يا محتاجي و مشـتاقي  مثنوي و غزليات شمس، ز
روي شيشـه  «، »اشتياق و طلب«معني به» پابرهنه دويدن«شود؛ مانند مريد و مراد محدود مي

چشـم  «، »شـور و اشـتياق  «معناي به» از جا جهيدن«، »عشق و سرمستي«معني به» پاگذاشتن
اعتنايي با سردي  و بي«، »اعتنايي كردنه عاشق بيخواب زدن و بخود را به «معني  به» بستن

» سـاغر بـه دسـت آمـدن    «، »طلـب او  ناديده گرفتن عاشق و بـرانگيختن «معناي به» گذشتن
معناي ناز و شرم به» خندة شرمگين زدن«، »دعوت عاشق به بزم و سلب اختيار از او«معني  به

» خنديـدن هنگـام مـرگ   «و» تمنـا  و معني غايت طلببه» پرسان و جويان رفتن«معشوقانه، 
  ».معناي شادي عارف از وصال حق به

 دســت منــه بــر دهــنمگــوش بنــه عربــده را   زين دو هزاران من و ما اي عجبا من چه منم؟
ــي  چونك من از دست شدم در ره من شيشه منه ــكنم    ور بنه ــابم ش ــه بي ــنهم هرچ ــا ب  پ

  ) 397(غزل
 در اين ميانش دركشزلفش برجه بگير  اي عشق االله االله سرمست شـد شهنشـه

  )1263(غزل
 كنـي ني به خدا كه از دغل چشم فـراز مـي    كنيرود يا كه تو ناز ميچشم تو خواب مي

 كنيچون كه بخفت بر زرش دست دراز مي  كه تا خواب كني حريف راايچشم ببسته
  )2472(غزل

ــرا؟ ــار چ ــيد آن نگ ــد و نپرس ــرا بدي  از دريچه يار چرا؟ترش ترش بگذشت   م
  )35(غزل

 كشي جان مرا كه الصـلا جانب بزم مي  ســاغر خســروي بــه كــفز اول روز آمــدي
  )45(غزل
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  )1732(غزل
 رومروم پوشيده چون جان ميو خرامان ميمست 

 رسدآن سو كه سلطان ميروم پرسان و جويان مي
  )1732(غزل

ــدان    وانـــك امـــروز آن نظـــر جســـتند ــاد و خن ــر ش ــددر آن نظ  ميرن
  )972(غزل

هــاي مجــازي را در حــوزة معنــايي ديگــري كــه در غزليــات شــمس برخــي حركــت
» سر تكـان دان «دهد، رابطة سخنگوي منبرنشين با حضار است.  ها بازتاب ميتصويرپردازي

آورد حركتي است كه صاحب سخن را بر سر ذوق مي» فهميدن مطلب يا تأييد آن«معناي به
حركتي است كـه نگـاه عاقـل انـدر سـفيه      » تسخر زدن«به معني » خنديدن ميان صحبت«و 

گردد ها به رفتار دوگانة معشوق باز ميكند. گاه اين حركتمخاطب را براي متكلم فاش مي
اي مثـل  دارد و از سوي ديگر با اشـاره سخن گفتن وامي كه از سويي با اشارتي، شاعر را به

  كند.او را به خاموشي دعوت مي» دست بر دهان گذاشتن«
ــام    سست خنديديميان گفت بدم من كه ــيده دار لگ ــليم دل كش ــه اي س  ك

  )1732(غزل
 گر خوشي است اين نوا برجـه و گـرم پـيش آ   
 مشنو سست وسرسريچنين مكن سر تو چنين

  )2491(غزل 
 كه خامش باش و كمترگوگزي پنهان لب را ميچه 

 گـردم نه فعل و مكر تست اين هم كه بر گفتار مـي 
 يعنـي دم مـزن خـامش   نهـاد او دسـت   دهان بر مي

 درآ در كـــار پنهانـــكفرمـــود چشـــم او مـــيو 

 كو كليـد خانـه از همسـايگان پنهـان نهـاد       آن خورشيد رابرج برج و خانه خانه جويم
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هاي معشوق يا مراد تكـرار  هاي دلالتمندي كه در كنش شخصيترسد حركتنظر ميبه
آورند. اصطلاح، صداي عاشق را درمياند و بههاي معشوقانه همراهشوند، غالباً با شيطنتمي

  اين شخصيت معشوق، بنا به تفكرات عارفانة مولوي گاه در درون خود او هستند.
اي دلا راست بگو نهان مكندوش چه خورده

روي بـه آسـمان مكـن   گنه چون خموشان بي
ايص خـورده اي نقُل خـلا بادة خاص خورده

خربـزه در دهـان مكـن   زنـد  بوي شراب مـي 
ــي  دوش  ــراب ريخت ــا  ش ــر م ــيوز ب گريخت

ــر  ــار دگ ــان مكــن  گرفتمــتب ــر چن ــار دگ ب
 ) 1327(غزل

كتف چنين مجنبانمرو مرو ز پيشم  بيا بيا و باز آ به صـلح سـوي خانـه
 )1889(غزل

تــونيز بگــو زهــي تماشــا سري بجنبانداري سر ما
 )125(غزل

هاي ديگري كه كاركرد معنايي دارند، افعـال متقـابلي هسـتند كـه دو مرحلـه از      حركت
راه دهند. در مرحلة اول، سالك يا عاشق به اكراه يا به اصرار معشـوق بـه  سلوك را نشان مي

بيند به ميل برند. در مرحلة بعد كه او جمال يار را ميمي» كشان كشان«افتد؛ چنانكه او را مي
است كـه  » سواره بردن«و » پياده رفتن«رود. نظير اين تقابل در  مي» كنانرقص«ارادة خود،  و

 كند. سعي و تلاش سالك و عنايت و لطف حق را تداعي مي

دامن ما را به خوشان هين بكشان هين بكشان
زانكــه دلــي را كــه بــري، راه پريشــان نبــري 

راست كني وعدة خود، دست نداري ز كشش
جانـب ميـدان نبـري    كنـان رقـص تا همـه را  

 )2455(غزل

سوي بزم بي نشان كشان كشان روخيز دلا 
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ايگرچه چنـين پيـاده   ات كندسوارهعشق 
 )2466(غزل

ــارهكشــد  دامــن كشــانم مــي اي در بتكــده عي
اي خواره دوم اندر پي خون من همچو دامن مي

 )2429(غزل

گرچـه مسـتي اي رفيـق    پاره پاره بيشـتر رو 
اي راه است از ما تا به ميـدان همچنـين  پاره

ها به سـوي هـم، دور شـدن از يكـديگر،     ها در صحنه، حركت آنگيري شخصيت جاي
اي كه معنادار باشد، همه دلالتمند است و ها به شيوهها و گرد آمدن آن فاصلة ميان شخصيت

مادين داشـته باشـد؛ ماننـد جـايگيري شخصـيت      اي يا نتواند سه كاركرد شمايلي، نمايهمي
نشـين  نشين و بالاتر از زيردستانش نشسته است. وقتي شاهپادشاه در صحنة تئاتر كه در شاه

اي شمايلي است؛ وقتي توجه تماشاگر را كند، نشانهبر جايگاه شاه در دربار واقعي دلالت مي
و زماني كـه برتـري او را نسـبت بـه     اي است؛ اي نمايهكند، نشانهبه مركز رويداد جلب مي

  )38: 1382اي نمادين است. (ن.ك. اسلين، دهد، نشانهزيردستانش نشان مي
شود؛ بالا، دار تأكيد ميعنوان عناصر معنيها بهشناسي بر ابعاد مكاني نشانهدر مباحث نشانه

رج، پايين، جلو، عقب، دور، نزديك، چپ، راست، شمال، جنوب، شرق، غـرب، داخـل، خـا   
كننـد. بنـا بـه تعـابير     مركز و پيرامون در هنرهاي تصويري، مفاهيمي را به مخاطـب القـاء مـي   

اند؛ مثلاً حركت از راست بـه چـپ يـا    هاي جهت به مفاهيم فرهنگي وابستهمصطلح، استعاره
چپ به راست، دلالت ترتيبي دارد و عناصري كه سمت چپ يا راست يك مـتن هسـتند بـه    

بنـدي تصـويرها بـا    هاي مكاني در تركيـب از هستند. تحقيق دربارة دلالت معني قبل از و بعد
نتايج كمابيش مشابهي بيان شده است؛ مانند اينكه تقابل بالا و پايين با معـاني بيشـتر و كمتـر،    

آل و واقعي همراه است؛ يا اينكه تقابل مركز و پيرامون بـه  خوب و بد، قدرت و ضعف يا ايده
گيـرد نسـبت بـه تصـاوير حاشـيه،      و تصويري كه در مركز قرار مـي  معناي اصل و فرع است

  )141- 112: 1387دهد. (ن.ك. چندلر، تري را به مخاطب ارائه مياطلاعات اصلي
توان حركت اجزاي تصوير را در ابعاد مكاني مـورد توجـه قـرار داد و    بر اين قياس مي

ينگز تصويرهاي حركت افقي رو به هاي لدست آورد. براي مثال طبق يافته ها را بهدلالت آن
مركز و حركت عمودي بعد از آن، سبكي بصري است كه به ترسيم كيفيـت طريـق عرفـان    
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سوي مركز، رمز باطني  يابي و حركت به جهت هاي مكاني استوار است؛  پردازد و بر نشانه مي
آهنـگ حـج    است كه در شريعت هم با اعمالِ عباديِ نمازگزاردنِ نمازگزاران رو به قبلـه و 

يابد؛ حركت افقي رو به مركز و پس از آن، حركت عمـودي، نمـاد كمـال     كردن عينيت مي
مطلوب انساني است كه براساس آن بنده بايد ابتدا كمال دنيوي را حاصل كند تا زمينة ترك 

عبـارت ديگـر طريقـت عرفـاني مسـتلزم دو سـفر اسـت؛         دنيا را براي خود فراهم آورد. به
سـمت درجـات بـالاتر وجـود.      وي كمال انساني و بعـد، حركـت بـه   س نخست، حركت به

  شود:  هاي افقي و عمودي با معراج پيامبر تأويل مي هاي مكانيِ حركت رمزگذاري
خاطر وجود دورافتادة خود از خداي خويش غريب است  اما اگر انسان در درجة اول به

و بازگشت به وطن بايد رو، د خاطر هبوط از بهشت غريب است. ازاين در درجة دوم به
انسان بود كه در سفر شبانه، ابتدا پيامبر را   علت غربت ثانويِ شك به صورت پذيرد و بي

عروج عمودي خود را انجام داد....  ازآن، صورت افقي از مكه به اورشليم بردند و پس به
 برطبق رمز مكان و بدون درنظر گرفتن اشخاص؛ يعني بدون درنظرگرفتن اين واقعيـت 
كه خود پيامبر [صلي االله عليه و آله و سلم] تجسم مركز اسـت، خـواه مركـز اورشـليم     
  ناميــده شــود و خــواه مكــه، اولــين بخــش ســفر شــبانه، اثبــات ايــن حقيقــت اســت 

   .)72 :1383(لينگز،

هاي رو بـه بـالا، معنـايي    توان گفت در تصويرهاي مثنوي و غزليات شمس، حركتمي
دهند؛ چنانكـه  كنند كه تقابل بالا و پايين را نشان ميمفهومي دلالت مياستعاري دارند و بر 

برخاستن امـواج  «و » هاي آتشبرخاستن شعله«، »برخاستن عاشق«در غزل زير، تصويرهاي 
حماسـي   - ا در يـك مـتن عرفـاني   هـاي مشـابهي هسـتند كـه قيـام عاشـق ر      حركت» دريا

 دهند. مي نمايش

كـه برخيـزد   مرا عاشق چنان بايد كـه هربـاري  
قيامت هـاي پـر آتـش ز هـر سـويي برانگيـزد      

دلي خواهيم چون دوزخ كه دوزخ را فرو سوزد
ــزد  ــا بشــوراند ز مــوج بحــر نگري دوصــد دري

 )574(غزل 

تواند شباهت صعود سـالك را  تأكيد بر تصوير اشياء بالارونده با الهام از اشعار مولانا مي
 تداعي كند و كاركردي استعاري داشته باشد. 
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شاخ بالا زان رود زيرا ز بـالا آمـده اسـت   
سوي اصل خويش يازم كاصل را بشناختم

زير و بالا چندگويم لامكان اصل من است
من نه از جـايم كجـا را از كجـا بشـناختم    

 )1585(غزل 

هاي چرخشي كه با سماع صوفيانه و رقص و پايكوبي همراه است و مولوي اما حركت
شـود،  البداهـه مـي  كند تا جايي كه سماع باعث سرودن اشعاري فيرا شيفته و مجذوب مي

تداعي كنندة دايره و مركز است. القاي گردش همة ذرات بر گرد نيرويي جاذب با نظـر بـه   
هـاي  غزليات شمس، دلالتمندي ديگري از حرت را به هنرمندان رسانهتصويرهاي مثنوي و 
 كند. بصري يادآوري مي

  ايمپارهلاجرم رقصان همه شب گرد آن مه  ايمايها العشاق آتش گشته چون استاده
 )1594(غزل

ــن ذره  ــاب اي ــماع آفت ــوفيان در س ــون ص ــا چ ه
ضرب؟ بر چه ساز؟كس نداند برچه قولي؟ بر چه

 )1195(غزل

ــا چـون فلكـمگه چـرخ زنـان ه   ــال زن همچــون ملكــم گــه ب
ــتركم چرخم پي حق، رقصم پي حق ــي مش ــم ن ــن زان وي م

  ) 1749(غزل

هاي مكرر در اشعار مولانا، تقابل افعالي است كه بر اساسِ مشابهت بـر  از ديگر حركت
كننـد. ايـن   دلالـت مـي  مفاهيم تخريب/ آباداني، فرو رفتن/ برآمدن يا شكستن/ روان شـدن  

پردازند كه فروتني را مقدمـة سـروري و   اي ميهاي عرفاني و مذهبيتصويرها به بيان آموزه
دانند؛ چنانكه در متون مقدس ديني نيز بيشتر پيـامبران ناگزينـد   عبوديت را لازمة حريت مي

تـا  كنند: يونس نبي ناگزير است از ظلمت شكم حوت عبـور كنـد   چنين سلوكي را تجربه 
پردزاند و آن، مجلاي نور الهي باشد و پيامبر. اين تصاوير به ايضاح مضمون ديگري هم مي

مرگ است كه مقدمة حيات و تولد ثاني است. تصوير گوهر و مرجاني كه كوبيده و ساييده 
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روند بـر  تر به سوي خورشيد بالا ميتر و سريعشوند و پس از تبديل شدن به ذره، سبكمي
  دهد. كنند كه پس از نابودي تن رخ ميسبكبار روح دلالت ميحركت روان و 

 سـايد كوبـد ومـي  تا ذره شود خـود رامـي    در هاون تن بنگر كز عشق سـبك روحـي
 شـايد  زيرا كه در اين حضرت جز ذره نمي  اج ـگر گوهر و مرجاني جز خرد مشو ايـن

 انگشـت همـي خايـد   كز دست گرانجـاني    در گوهر جان بنگر انـدر صـدف ايـن تـن
 چون ذره به اصلش شد، خوانيش ولي نايد  چون جان بپرد از تـو ايـن گـوهر زنـداني

  ) 621(غزل
 ديــدم جمعيــت تــو چونكــه پريشــان نشــوم  كوه نيم سـنگ نـيم چونكـه گـدازان نشـوم
 پس مـن اگـر آدمـيم كمتـر از ايشـان نشـوم        كوه ز كوهي بـرود، سـنگ ز سـنگي بشـود

من كه همه مومِ توام چونكه بدين سان نشوم  حچـر در كـف تـو مـوم شـودآهن پولاد و 
 )1401(غزل

كشد عشقش بقـلاب مان ميبرون ز مســتي در هــزاران چــه فتــاديم
 )295(غزل

همچنانكه جذبه جان را بركشد بي نردبان جذبه شـاخ آب را  از بـيخ تـا بـالا كشـد
 )1940(غزل

توان اشاره كرد كه كاركردي استعاري دلالتمند ديگري ميدر پايان اين بحث به حركت 
دارد؛ يعني كشمكش ميان دو عنصر بصري كه به كشاكش نيروهاي نفسـاني و روحـاني يـا    

كشـد و ديگـر از آن سـو. در يكـي از     جدال عقل و عشق شبيه است و يكي از اين سو مي
ز افراد مست كه او را بـه درون  بيند پر ااي ميهاي روايي، مولانا در مكاشفة خود خانهغزل
كشـد؛ و پيداسـت كـه در گفتمـان     ها مـي كشند و مولوي هم دامان خود را از دست آنمي

 عارفانة او غلبه با كيست.  - عاشقانه

ديوانگـــان بنـــدي، زنجيرهـــا دريدنـــد يك خانه پر زمستان، مستان نو رسـيدند
كشيدم، ايشان مرا كشيدندمن خويش را  من دي ز ره رسيدم، قومي چنين بديـدم

 ) 850(غزل

كشاي دل درين كشاكش بنشين و باده مي گوشي كشد مرا مي، گوشي دگر كشد وي
 )1267(غزل
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منـدم كسم من كه بسـي وسوسـه  كسم من چه چه
گه از آن سوي كشـندم گـه ازيـن سـوي كشـندم     

ز كشــاكش چــو كمــانم بــه كــف گــوش كشــانم
در خانـــه ببنـــدمقـــدر از بـــام در افتـــد چـــو 

 )610(غزل
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